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Abstract 

Mirza Malkam Khan known as Nazem-Al-Dole is among the thinkers who has 

written numerous notes and writings about the clergy and their position in the future 

of Iran. His most important work was Qanun newspaper which from the viewpoint 

of most experts, it played a very important role in developing the Constitutional 

Revolution. The present study intends to examine the motivations and intentions of 

Mirza Malkam Khan in terms of his attention to religion and specially its 

missionaries, and it also answers the following question: “What was the position of 

Shia Ulama (scholars) in the analysis of Malkam about the modernization of Iran?” 

to answer this question, researchers believe that “Malkam’s attitude towards the 

Ulama should be based on two “motivations” that are the increasing power of the 

Ulama and the opportunistic character of Malkam (background and context) in line 

with two “goals” known as modernization and his taking revenge on Qajar court 

(intention).” In this regard, the paper will distinguish three attitude towards the 

clergy in Malkom’s political and intellectual career.  To analyze the hypothesis of 

the present study, Quentin Skinner's Intentional Hermeneutics methodology and the 

conceptual framework of Political Modernity by Maurice Barbie were used. 

Keywords: Mirza Malkam Khan, the Clergy, Qajar Government, Skinner’s Intentional 

Hermeneutics, Modernization, Maurice Barbier. 

 

*  Assistant Professor of Political Science, University of Mazandaran (Corresponding Author), 

radmard@umz.ac.ir 

** Researcher of the Institute for Contemporary History, javadarabani1981@gmail.com 

Date received: 2021/05/02, Date of acceptance: 2021/08/19 

 Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 
Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International 
License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a 
letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 





 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي
  144 -  123، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل دو

  ورزي خان و انديشه ملكم ميرزا
  )ها و اهداف انگيزه( جايگاه روحانيت در نوسازي ايران ةدربار

  *محمد رادمرد
  **جواد عرباني

  چكيده
 ةروحانيت و جايگـاه آن در آينـد   ةدربارني است كه اازجمله متفكرالدوله  ناظمخان  ميرزا ملكم

 ةترين اين آثـار روزنام ـ  تحرير درآورده است. مهم ةرشت بهها و مطالب متعددي  يادداشت ،ايران
نظران نقش بسيار مهمي در ايجـاد بسـترهاي ذهنـي     بود كه از ديدگاه بسياري از صاحب قانون

توجه وي بـه   از منظرِخان را  ملكم  ها و نيات ميرزا حاضر انگيزه ةمقالانقلاب مشروطه داشت. 
دهـد   به اين پرسش پاسخ مي ،طور خاص د و بهكن خصوص حاملان آن بررسي مي همذهب و ب

نگارندگان بـر   هاي ملكم حول نوسازي ايران چه جايگاهي داشتند؟ كه علماي تشيع در تحليل
فزاينـدة  مـان قـدرت   أتو ةنگيزدو ا بر مبتنيبايست  ملكم به علما را مي  رويكرداين اعتقادند كه 

سـازي از   ن دو هدف مقطعي مدر جهت(زمينه و بستر) در  ملكم ةطلبان منفعتو روحيات  علما
شود تا سه رويكرد  تلاش مي ،جهتجو كرد. در اين و بالا و انتقام از دربار قاجار (نيت) جست

 ديگـر  يـك او از  ـ فكـري   سياسيمتفاوت حيات  ةروحانيت طي سه دورة مختلف ملكم دربار
شناسـي هرمنوتيـك    خـود، از روش  ةرو، بـراي واكـاوي فرضـي   ِ پيشپژوهش  بازشناخته شود.
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  مقدمه. 1
 ةبرپاي ،اند دادهنقاط جهان رخ  اقصاي كه در هاي انقلاب ةعمدچون  ايران هم ةانقلاب مشروط

و  ،(اسـتبداد)  . اگر بپذيريم مصـائب اقتصـادي، سياسـي   اتفاق افتادي عيني و ذهني يبسترها
ترين عوامـل عينـي بـروز انقـلاب      مشكلات ناشي از حضور روس و انگليس در ايران مهم

 ةتـرين زمين ـ  هاي تبعيدي شاخص فكران ايراني و روزنامه هاي روشن رسائل و نوشته ،بودند
الدولـه ازجملـه    خـان نـاظم   د. در ايـن ميـان، ميـرزا ملكـم    ينآ مي شمار بهذهني بروز انقلاب 

كـه   طـوري  بـه  ،نـام شـد   نگارش رساله و روزنامه صاحب ةني بود كه در هر دو حوزامتفكر
سلام كرمـاني معتقدنـد او دانـش    الا و ناظم ،زاده، احمد كسروي يكساني چون سيدحسن تق

؛ 117: 1384  رماني(ك بود ثمربخشكاشتن تخم قانون و نهضت انقلابي  زيادي داشت و در
ثرترين ؤتوان ملكم را از نخستين و م ـ مي ،رو ازاين ).19: 1385؛ كسروي 57: 1379زاده  تقي

 ).61: 1385كرد (وحدت   مدرنيت در ايران ورود ةمسئلد به نم شكلي نظام بهكساني دانست كه 
خـان   سياسـي ميـرزا ملكـم    ةحاضـر قصـد بررسـي انديش ـ    ةمقال ،چهارچوببراساس اين 

  اما از منظري متفاوت. ،الدوله را دارد ناظم
ملكـم حـول   هـاي   تحليـل كه علمـاي تشـيع در   پردازيم  ميال ؤطور خاص به اين س به

  ؟داشتندنوسازي ايران چه جايگاهي 
 قـدرت  مـان أتو ةانگيـز  دو بـر  مبتنـي  بايست مي را علما به ملكم رويكرد رسد مي نظر به
 مقطعـي  هـدف  دو جهـت در) بسـتر  و زمينـه ( ملكم ةطلبان منفعت روحيات و علما ةفزايند
  .كرد وجو جست) نيت( قاجار دربار از انتقام و بالا از سازي مدرن

رو براي تفسير و واكاوي اين فرضيه از روش هرمونتيك قصد كوئنتين اسكينر  پيشِ ةمقال
 مدرنيتـة سياسـي  گيـري   شـكل  بـا  ارتبـاط كـه مـوريس باربيـه در     مفهـومي  چهارچوبو 

  . برد ميكند، بهره  مي  استفاده
  
  ادبيات پژوهش. 2

تحرير درآمده اسـت.   ةرشت بهآثار متعددي  الدوله ناظمخان  زندگي و افكار ميرزا ملكم ةدربار
حامـد    ةنوشت خان ملكم ميرزان آدميت، فريدو ةنوشت مشروطيت نهضت ةمقدم و آزادي فكر

مـرادي،   حسن قاضي ةنوشت مشروطه عصر در سياسي نوسازي پرداز نظريه خان؛ ملكمالگار، 
 آثـار  ةمجموع ـاصـيل،    االله حجـت  ايراني ةمدرنيت پردازي نظريه و الدوله ناظم خان ملكم ميرزا
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 تحقيـق طباطبـايي،   محيطمحمد   شتةنو جامع حواشي و مقدمه با الدوله ناظم خان ملكم ميرزا
 و زنـدگي : خـان  ملكـم  ميـرزا نـورائي،    فرشـته  نوشـتة  الدوله ناظم خان ملكم ميرزا افكار در

رسد از يك منظر  مي نظر بهاين آثارند.  ةجمل رائين از اسماعيل ةنوشت او سياسي هاي كوشش
  .بندي كرد رويكرد ملكم به دين در سه دسته طبقه ةدرباررا ان گر پژوهشكلي بتوان ديدگاه 

ملكـم ممكـن اسـت از آثـار      ةهـا دربـار   اني كه اگرچه پـژوهش آن گر پژوهش، نخست
پـژوهش   ةملكم با دين و علماي اسلام دغدغـه و مسـئل   ةنوع مواجه ةشاخص باشد، مسئل

و رائين هستند كـه در آثـار    ،طباطبايي، نورائي محيط ،انگر پژوهشها نبوده است. از اين  آن
  اند. توجه كرده تر كم ملكم با روحانيت ةخود به نوع مواجه

لـيكن   ،انـد  ملكم توجه داشـته  ةانديشند كه به دين و علماي اسلام در ا آثاري ،دوم ةدست
دربــارة ملكــم دربــارة انديشــة ارچــه پ نويســندگان ايــن آثــار بــه قضــاوتي كــلان و يــك 

ند كه ملكم در سراسر عمر ا ان برآنگر پژوهشاين دسته از  ،ديگر عبارت به .پردازند مي  ديانت
 است.  وع مواجهه با روحانيت داشتهدين اسلام و ن ةدربارباوري واحد  اش، سياسي و فكري

ايـن   ةجمل ـ االله اصـيل را بايـد از   و حجـت  ،مـرادي  فريدون آدميـت، حامـد الگـار، قاضـي    
  ان دانست.گر پژوهش

خـان دارد. او   ملكـم  ويـژه بـه ميـرزا   اي  توجهنگاراني است كه  تاريخفريدون آدميت از 
تـوان گفـت    و از ايـن حيـث مـي    ،كنـد  مـي آرمان او را ستايش  ،نگاهي مثبت به ملكم دارد

ملكم و مـذهب   ةرابط دربابنيست. بحث محوري آدميت طرفانه  بيملكم  ةدربارتحقيقش 
خانـه و كليسـا    اهل مسجد و كنشت و بت«اين نكته است كه براي او  ركيد بأتو روحانيت 

 نگـاهي مـذهب   دربارةرويكرد ملكم  بهآدميت  .)104: 1340(آدميت » جملگي برابر بودند
قائل مختلف زماني و مكاني هاي  موقعيت به باتوجهبندي طرز تفكر او  مرحلهو به  داردكلي 
كنـد و   قضاوت مـي علما  دربابرويكرد ملكم ة دربارسان  بدينكه الگار نيز  چنان هم ،نيست
ايي بدون تمدن اروپ  اخذ«يعني  ،اصلي اوانديشة رخدمت مند د تناقضي هدف ملكم راروية 

 بنـدي  دوره بـه  كـه  ايـن  بـدون  نيز مرادي قاضي .)264: 1356(الگار  داند مي ،»تصرف ايراني
 خود ابتدايي رسائل در ملكمچه  آن كه كند مي اشاره بپردازد، روحانيون درباب ملكم انديشة

امـا بـه    ،شـد  تكـرار  قانون روزنامة در تر پررنگ شكلي به پرداخت، آن به دين با مواجهه در
 مـرادي  قاضـي نـدارد ( اي  اشـاره لكم و اهداف م ،اي عيني آنهاي اين دو دوره، بستره لفهمؤ

 ـ .ملكـم دارد  ةانديش ـمحور از  متناما  ،اصيل بررسي دقيقاالله  حجت). 90: 1387  ،عـلاوه  هب
ايـن مسـئله    .)1384(اصـيل   بينـد  نمـي معتقد است كه ملكم تعارضي ميان دين و مدرنيتـه  
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يا براي جلب حمايت روحانيون ديد  نميانگيز است كه آيا ملكم تعارضي ميان اين دو  بحث
آن دوره و زندگي شخصي ملكـم  هاي  زمينه؟ نگاهي به داد ميگونه نشان  اينافكار خود را 

امري كه در پژوهش حاضـر بـه آن توجـه    ؛ دهد مياين مهم ياري دربارة قضاوت  ما را در
  شده است.

 .نـد ا قائـل  بندي نگاه بـه ديـن و علمـاي اسـلام     شناسان به مرحله سومين دسته از ملكم
دسـت نبـوده    فهم و رويكرد ملكم به دين در سراسر عمر او يكند كه ا برآن ،ديگر عبارت به

ماشاالله آجوداني اسـت. داوري   ،گيرد ي كه در اين دسته جاي ميگر پژوهشترين  است. مهم
كه  . او جدا از آنآيد ميتر  بينانه نظر واقع بهنگاه ملكم به مذهب و روحانيون  ةدربارآجوداني 
 ـ ةانديشين مختلف ب ةدوركند تا در دو  تلاش مي هـاي   ثير انگيـزه أملكم تفاوت بگذارد، به ت

كنـد. رويكـرد    اش توجهي بيش از ديگران دارد و آن را برجسـته مـي   شخصي او در انديشه
 ملكـم  ةافسـان كـه در   طـوري  به ،محور است متن تر بيشآجوداني، برخلاف پژوهش حاضر، 

 ةادام ـطوركـه در   همان ،اما .)1396(آجوداني  كند مياختصار مرور  بهرا  قانون ةشماردوازده 
هـاي   رسد وي در تحليـل انگيـزه   مي نظر به، كنيم اين پژوهش به قضاوت آجوداني اشاره مي

 روي وي توجه نكرده است.   ملكم به برخي مسائل پيشِ

رويكـرد ملكـم بـه     بـارة تـا در كنـد   ميپژوهش حاضر تلاش  ،گفته شدچه  به آن باتوجه
روحانيون و مذهب، نكاتي را در كانون بحث خود قرار دهد كه همه يا برخي از مـوارد آن  

منظـري    رو ازِ پـيش در مـتن   ،نخسـت . اسـت ذكرشـده متفـاوت   هاي  پژوهشبا هريك از 
 ،دوم .پرداخت  تفكر ملكم خواهيم ةبه بحث دربار شناسي اسكينر مند و براساس روش زمينه
كـاري كـه در   ، كنـيم  مـي   تقسـيم دورة جداگانـه  يون بـه سـه   روحان بارةدررا ملكم  ةانديش

بارة موريس باربيه درچه  آن با معيارقراردادن ،سوم .هاي پيشين صورت نگرفته است پژوهش
سياسـي  ة انديش ةسياسي بيان كرد، با معياري جديد به قضاوت دربار ةمدرنيتاسلام و  ةرابط

  .پردازيم ملكم در اين زمينه مي
  
  ارچوب مفهوميهشناسي و چ روش. 3

شناسي خود را بر هرمونتيـك قصـدگراي اسـكينر قـرار داده اسـت.       روش ةپاياين پژوهش 
دو مفهـوم   ةپاي ـبرتـوان   مي ،دارد در بررسي يك متن براي اسكينر اهميتچه  آن طوركلي به

يح مفهـوم اول  در توض». نيت نويسنده«و ديگري » نويسنده ةانگيز«يكي  :كيد قرار دادأموردت
نگـارش   ةدوربه سياسي كلاسيك  ةانديشدر واكاوي متون كند  ميبايد گفت اسكينر تلاش 
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كه در يك جامعه در كانون بحث  ـ اجتماعي سياسيمسائل « ،او اعتقاد بهد. كنمتن توجه 
مسـائل خاصـي حـول آن    سـوي  و گـران را بـه سـمت    تحليلو يا پرداز  نظريهقرار دارد، 

» گيري و پيدايش متون مهم است شكلساز  زمينه. همين مسئله كند ميموضوعات مطرح 
 ةعرص ـكـه در   ها دغدغه برخينويسنده در پاسخ به  ،ديگر بيان به .)14: الف 1393(اسكينر 

 .پـردازد  مـي به طرح مسـئله و بيـان رويكـرد و ديـدگاه خـود       ،سياسي عصر او وجود دارد
ن نقـش اساسـي دارنـد. از نظـر اسـكينر وقتـي از       ها در توليـد مـت   بسترها و زمينه ،بنابراين
شـروط مقـدم بـر پيـدايش آثـار و       ةدربـار  ،آوريم مي ميان بهيك نويسنده سخن هاي  انگيزه
هاي  نيتگفتن از  سخن«. در پاسخ به اين طرح مسئله (انگيزه) گوييم مياو سخن هاي  نوشته

آفريـدن اثـري از نـوعي    يك نويسنده ممكن است يا معطوف به نقشه باشد يا طرحي براي 
هم زمينه و هم متن اثر در واكاوي و فهـم   ،بدين ترتيب .)175ب:  1393(اسكينر  »خاص...

 ـ مياثر يا آثار تاريخي يك نويسنده اهميت  شناسـي   روشاگـر بخـواهيم    ،. بـاوجوداين دياب
ن براي پاسخ به پرسش ايـن مقالـه بايـد اي ـ    ،هرمنوتيك قصدگراي اسكينر را مبنا قرار دهيم

ــ    فكـري از حيات اي  دوره  در هروي  نخست،. تر تقسيم كنيم جزئيرا به دو پرسش ال ؤس
ديـده   مـي در ايـران چگونـه   را روحانيون  ـ اجتماعي  سياسيملكم جايگاه و قدرت  سياسي

بـه روحانيـت    يتـوجه  بياهدافي را از توجه يا   ملكم چه ،براساس اين جايگاه ،است؟ دوم
بايست ابتدا درك  شناسي اسكينر مي ارچوب روشهحركت در چ ؟ برايكرد ميشيعي دنبال 

ها  كنش ،با بررسي موردي هر دوره سپس، .يمكندر اين دوره بررسي را كلي از قدرت علما 
  بحث بگذاريم. دربرابر قدرت علما بهرا ملكم  يها و واكنش

سياسـي  مدرنيتـة  مفهـومي   چهـارچوب شناسي اسـكينر، ايـن پـژوهش از     دركنار روش
جويـد.   اسلام و مدرنيته سود مي ةمواجه دربابطور خاص رويكرد وي  هباربيه و ب  ريسمو

از اهميـت   خـان  ملكـم  سياسي بـراي ميـرزا   ةمدرنيتسوي مدرنيته و  بهكه حركت  جايي ازآن
توانـد ارزيـابي بهتـري از     هاي مستخرج از ايـن مفهـوم مـي    شاخص ،ي برخوردار بودزياد

براي ما روشن سازد. استفاده از رويكـرد مـوريس    آثارش در زمينه اين دررا عملكرد ملكم 
ملكم از اين جهت حائز اهميت است كـه نشـان دهـيم جـداي از     هاي  انديشه دربابباربيه 
فكراني چـون او   روشن قدر چهموفق يا ناموفق ملكم و نياتي كه او در سر داشته، هاي  تلاش
 ،عبـارتي  بـه  .نوسازي در ايران ياري رسانند ةلمسئبا استفاده از پتانسيل دين، به وانستند ت مي

تواند دوري يـا   رويكرد باربيه مي ،كند مندي كه اسكينر براي ما ترسيم مي دركنار روش زمينه
. باربيـه  دكنل ترسيم ئاهاي مدرنيته در شكل ايد هاي امثال ملكم را با واقعيت نزديكي تلاش
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اما امر ديني را  ،كند از امور دنيوي متمايز مياسلام امر روحاني را «كه  ييجا آنمعتقد است از
اسلام داراي الزامـات اجتمـاعي و سياسـي اسـت و     «بنابراين  ،»داند از امر سياسي جدا نمي

كـه ايـن رويكـرد راه را بـر      اين ةو نتيج» برطبق فرمول كلاسيك هم دين است و هم دولت
بـرخلاف تسـنن،    ،در تشـيع  ). او معتقـد اسـت  328: 1383بندد (باربيه  مي مدرنيتة سياسي

لـت  ع  بـه دو  ههم ـ بـااين  .»ده بـود سياسي حفظ كر ةهميشه استقلال خود را از پهن«مذهب 
  سياسي تحقق نپذيرفت: ةمدرنيت

دادن  ه گرايش بـه شـكل  جدايي واقعي دولت و دين وجود ندارد و اسلام شيع ،نخست
دولـت   بـازهم سـخن برسـر    ،د؛ دومزندگي اجتمـاعي و هـدايت قـدرت سياسـي دار    

خصوصـي جـدا نشـده اسـت     پهنـة  ومي از مـدرن اسـت كـه در آن قلمـرو عم ـ     پيش
  ).333- 332  :همان(

فكـر تـا    م ملكم درمقـام يـك روشـن   مهم است كه بداني ،گويد باربيه ميچه  آن براساس
در رسـائل خـود و    ،ديگـر  ازسـوي پـذيرد و   حد جدايي امور دنيوي از امور ديني را مي  چه

لفـه  ؤدهد؟ اين دو م استقلال مذهب از دستگاه سياسي را موردتوجه قرار مي، قانون ةروزنام
 ةدربـار نوسـازي و ديـدگاه او    ةدربـار ملكـم   ةانديش ـتواند معياري براي ارزيـابي مـا از    مي

  روحانيت باشد.
  
 علما و حكومت قاجار در عصر ناصري. 4

جايگـاه  بايسـت   مـي  هرچيـز بـيش از   ،خـان بـه روحانيـت    براي درك رويكرد ميرزا ملكم
كند تـا از خـوانش    د. درك قدرت علما به ما كمك ميكرروحانيت را در اين دوره بررسي 

بازيـابيم و بـه درك    ديگر يكو بهتر بتوانيم زمينه و متن را در كنار  بگيريممحور فاصله  متن
از   بيش ،نوع نگاه ملكم به روحانيون ،عدرواق برسيم. ،بهتري از موقعيتي كه ملكم در آن بود

ملكـم   ةنوع تعامل و استفاددوم، به قدرت سياسي و اجتماعي روحانيون و  ، نخستهرچيز
 علما و روحانيون احترامي«كه در اين دوره  مشخص است اينچه  آن .گردد مياز اين قشر باز

كه از معاشرت درباريان تجنب داشته و به نان و پنيري قانع اي  عدهسزا داشتند؛ مخصوصاً  هب
رسد تثبيت و ارتقاي قـدرت علمـا در ايـن دوره را     مي نظر به). 32: 1379(تهراني » د...بودن
نـوعي نقـش    علما كه بـه  ةنيابت عام ةانديش نخست، .دو عامل اصلي تحليل كرد ةبرپايبايد 

يك واقعيت تـداعي يافتـه    شكل بهو در اين دوره كرد  ميدر رهبري امت تبيين را مجتهدان 
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 ةسلسـل كـه   جـايي  ). ازآن241: 1378فقدان مشروعيت حكومت قاجار (كـديور   ،بود و دوم
ها كسب قدرت و توسـل بـه    و يگانه راه آن نداشتي گير چشمقاجار اصل و نسب مذهبي 

اعطاي امتيازاتي چند به علمـا و  «بخشيدن به خود اقدام به  ناچار براي مشروعيت زور بود، به
نفوذ روحانيون و گسترش اعتبار اجتماعي آنـان شـد   كه درعمل سبب افزايش  ندكرد» فقها

وقتـي   1300در سـال   ،السلطان ظلگفتة  به بناقدر بود كه  ). اين نفوذ آن243: 1378(كديور 
تـوانم   امـروز مـي  « :گفته بود شاه ناصرالديندرگذشت،  ،اصفهان ةجمع ميرزا سيدمحمد، امام

يد اين واقعيت را پذيرفت كه نفوذ علمـا  با .)252تا:  (الگار بي» بگويم اصفهان مال من است
  بوده است. » روزافزون«و » فزاينده«از ابتداي قاجار تا انقلاب مشروطه 

ناصري دو واقعه در افزايش اعتبار اجتمـاعي علمـا و گسـترش     ةدوردر رسد  مي نظر به
آمـده پـس از امتيـاز رويتـر و      پيشبوده است: حوادث ثر ؤمسياسي  ةعرصها در  قدرت آن

ايـن پـژوهش، اهميـت ايـن دو حادثـه       براسـاس التهاباتي كه بعد از قـرارداد رژي رخ داد.  
الدوله هـر دوي ايـن حـوادث را     خان ناظم روي واجد توجه بسيار است كه ميرزا ملكم آن از

كه  رحاليد ،شد انجام(رويتر) در مواجهه با رويكرد او  اول ةطور خاص حادث درك كرد و به
هاي غربي در داخل كشور اسـت. بـا    حضور كمپانييد ؤمپيشرفت ايران  ةآينداو معتقد بود 

منابع معدني و طبيعي كشور به اين شركت، مقاومـت   ةعمدورود رويتر به ايران و واگذاري 
تـوان   زاويـه مـي    ت علما با امتيـاز رويتـر را از دو  عياري از جانب علما آغاز شد. مقاوم تمام
دنـد و  كروابسـتگي اقتصـادي ناشـي از امتيـاز اعتـراض       بـه  طرف يكعلما از؛ كردي بررس

آهن را كه يكي از  سيس راهأتها  عد فرهنگي امتياز را موردتوجه قرار دادند. آنب ،ديگر ازسوي
يان به ايـران و نفـوذ فرهنگـي غـرب و     ياروپا ةگستردموارد امتياز رويتر بود، موجب ورود 

  ).46- 45: 1380(جواهري  دانستند روحانيت ميضربه به اسلام و 
هايي به او رسيد كـه دو   تلگرام ،از فرنگ بازگشت شاه ناصرالدين كه زماني ،بدين ترتيب

تـرين عامـل داخلـي     شـاخص  ،سـالار  سـپه مطـرح شـده بـود: يكـي عـزل      در آن خواسته 
 را در گـيلان  سالار پهسناچار  بهگونه بود كه شاه  و ديگري لغو خود امتياز. اين ،امتياز  اعطاي

كـه   مشخص است ايـن چه  آن عنوان والي حكومت گيلان) باقي گذاشت و به تهران آمد. به(
اما اين روحانيت بود كه رهبري  ،بود گستردهو رويتر طيف مخالفان  سالار سپهدر مواجهه با 

  ).249- 248تا:  بيگرفته بود (الگار  برعهدهمقابله را 
در  مهميثير أتخوردن آن  دخانيه و برهم ةقضي« زيرا ،اول بود ةتر از واقع دوم كاري ةواقع

طـرف   فتحـي از  ةمنزل بهكه اين قضيه را  . چونآيند ميبه هيجان  ،افكار تجددخواهان نموده
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» كننـد  مـي   درمقابل خودسـري رجـال دولـت تصـور     ناصري و ةمطلقملت برضد سلطنت 
  :كند كه كسروي بيان مي گونه آن). 123: 1362آبادي  دولت(

گام بودند. در تبريز حاجي ميرزا جواد، در اسـپهان آقـانجفي و در    جا علما پيش همهدر 
تهران ميرزا محمدحسين آشتياني و ديگران پا درميان داشتند. از سـامرا مجتهـد بـزرگ    

 هـاي امتيـاز را بـاز نمـود و     ميرزا محمدحسن شيرازي تلگراف به شاه فرسـتاد و زيـان  
  ).24- 23: 1385(كسروي  زدن آن را كرد... درخواست برهم

گونه بود كه لجاجت شاه و ايستادگي مردم به فتواي ميرزاي شيرازي منجر شد. شاه  اين
عام قليـان بكشـد يـا از     ملأبراي شكستن ايستادگي علما از ميرزاي آشتياني خواست يا در 

را قدرت  ةاريكها  توانست تا مدت ايران خارج شود. اين دعوايي بود كه طرف پيروز آن مي
ميرزا  كه زمانيكرد خود پيروز اين دعواست.  و شاه تصور مي در ايران در دست داشته باشد

كنـان و   مه نالهزلزله در اركان شهر افتاده و ه« ،تهران تكان خورد ،خروج از ايران را برگزيد
» كنـان بودنـد   طـواف فريادزنان واشريعتاگويان به هر طرف در حركـت و دور خانـه ميـرزا    

  ).12: 1384(كرماني 
 علمــا ةدربــارخــان  هــاي ميــرزا ملكــم دادهــا بعــدها در تحليــل بــروز اخبــار ايــن روي

ه ك ـ خصـوص آن  هب ؛سزايي داشت هقاجارها نقش ب شخص ميرزاي شيرازي) و  خصوص ه(ب
 كرد. اين تر در آن رخنه مي ضعف و ناتواني بيش ،شد تر مي قاجار به مشروطه نزديك چههر

 ).58: 1389  زاده مردم از قاجارها شده بود (حسـيني فزايندة ضعف و ناكارآمدي باعث بيزاري 
براساس اين تقابل ميان دين و دولت، گرايش ملكم به يكي از ايـن دو باعـث نفـرت از او    

جمع ميان ايـن دو كـاري دشـوار بـود. گـرايش و       ،رو ازاين .شد حاميان ديگري مي درميان
و » انگيـزه « ةگويـد بايـد برپاي ـ   اسكينر مـي چه  آن نيز طبعاً و برمبنايرا انتخاب ميان اين دو 

  ملكم بررسي و تفسير كرد.» هدف«
  
  خان ملكمسياسي ميرزا زندگي . 5

نبايـد  جايگاه علما در عصـر قاجـار،   ملكم از رويكرد اسكينر براي درك فهم  چهارچوبدر 
بستر خانوادگي كه ملكـم در  . در قدرت علما خلاصه كرد ،زيست ميكه او در آن را اي  هنزمي

سياسـي و اقتصـادي و وقـايع    عرصـة  و تعامل او با  ،آموزشي كه او ديده بود ،آن زيسته بود
يا ناخوسته در نگرش او به سياست داد، خواسته  ورزي او رخ مي انديشهاي كه در كنار  حاشيه

  اختصار مروري بر زندگي او خواهيم داشت. به ،رو ازاين .و روحانيت داراي اهميت است
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ق در  1249اصـفهان بـود كـه در سـال      ةارامن ـخان از  خان پسر ميرزا يعقوب   ميرزا ملكم
سـفارت  در  1845اصفهان زاده شد. ميرزا يعقوب به زبان فرانسـه مسـلط بـود و در سـال     

كـه او را بـه    مقـامي  ؛شـد  مشغول كار به ،نويس مترجم و گزارش ا سمتب ،روسيه در تهران
لـيكن   ،). ميرزا يعقـوب در ابتـدا مسـيحي بـود    6 :1369 مقامات ايراني نزديك نمود (الگار

او را  يروايت ـ بهجهت پيشرفت در مراتب زندگي سياسي و اجتماعي به اسلام روي آورد.  به
اما ملكم براي حفـظ حيثيـت سياسـي     ،دندكردر قبرستان مسيحيان دفن  به وصيت خودش

  .)41 :1344 (صفايي رش را به قبرستان مسلمانان انتقال دادپدخود جسد 
را به پاريس فرستاد تا در  ،، ميرزا ملكمميرزا يعقوب فرزندش ،ق)1259( 1843در سال 

). وي درحـين  8 :1353 (رائـين  سـر بگـذارد   اش را پشت ارامنه تحصيلات مقدماتي ةمدرس
مهندسي اجتمـاعي و مـذهب    ةويژه عقايد سن سيمون دربار سياسي و به ةتحصيل به فلسف

بسياري از رسائل ملكم برآمده  كه )61 :1385 (وحدت مند شد هكنت علاق آگوست انسانيت
. در دكـر شـور دايـر   ر كبه ايران اولين خط تلگـراف را د  در بازگشت از همين باورهاست.

الملك كاشاني در مذاكره  امين پاريس كه به جدايي افغانستان از ايران انجاميد، مترجمِ ةمعاهد
خانـه را   ايجاد يك فراموش ةخانه شد و انگيز فراموش وارد سفر همان در .ها بود با انگليسي

 ـ  كـه شكسـت از انگليسـي   جا آناز .)141 :1347 (بامداد در ايران يافت ر دثيـر زيـادي    أهـا ت
توانسـت   م، ملك ـدكر ميماندگي ايران را درك  بود و وي ميزان عقب گذاشته شاه ناصرالدين

بـا  نيـز  بعـدها   .)85 :1382 (آبراهاميان داير كند »دفتر تنظيمات«براي دربار نظر شاه  جلببا 
 يخانـه انجمن ـ  خانه را تشكيل داد. فراموش نام فراموش بهجمعيتي  ،استفاده از دوستي با شاه

ليبراليستي و غيرمذهبي پايگاهي را بـراي خـود    ةانديشكوشيد با تبليغ  خفي بود كه ميم نيمه
و  ،هاي اجتماعي، ديني بندي معناي كنارنهادن پاي به خانه احتمالاً فراهم سازد. عنوان فراموش

كه مراجع  محض اين به تاخانه باعث شد  وضعيت فراموش .)476 :1384 (امانت موروثي بود
هـاي   كـه بـا فراماسـون    كردنـد   گيـري كردنـد و آن را مـتهم    موضـع  آنديني تهـران عليـه   

كنـار  را ات م ـرا تعطيل كنـد، دفتـر تنظي   آن شاه اروپايي رابطه دارد،» خواه ملحد جمهوري«
در عثمـاني بـا   ملكـم   .)85 :1382 (آبراهاميان دكنبه خاك عثماني تبعيد را و ملكم  ،بگذارد

 كردكه در كليسا برگزار شد، بسياري را متقاعد او مراسم ازدواج  كرد.ي ازدواج دختري ارمن
مدتي با دولـت   ،جا آندر  شدر زمان حضور يروايت به. ردداصوري  ةجنب كه اسلام او صرفاً

سـفير وقـت    ،سـالار  سپهخان  حسين  اما سرانجام موردتوجه ميرزا ،ادنهسر ناسازگاري ايران 
  . قرار گرفت ،ايران در عثماني
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مت   بـه ان باعـث انتخـاب وي   خ ـ به ميرزا حسين شاه ناصرالدينكه اعتماد  پس از اين  سـ
شد، او نيز ملكم را به تهران دعوت كرد و  اعظمي و سرانجام صدر ،جنگ  عدليه، وزير  وزير
 الگـار ( الملـك داد  نـاظم و به او لقـب   كرد شمت مشاور مخصوص صدراعظم منصوبس به

و تمدن غرب  ببردتصميم گرفت شاه را به اروپا كه  هنگاميخان  ميرزا حسين .)109 :1369
مور بود أچنين م . ملكم همكردراهي انگلستان  سفير ا مقامملكم را بابتدا را به او نشان دهد، 

 .)145- 144 :1347 (بامـداد  شاه مـذاكره كنـد   سفر ناصرالدينبارة تا با ساير دول اروپايي در
بـراي   1882جده سال سفير ايران در انگلستان بود. وي در سال يه مدت هب ملكم، پس اين از

الدولـه ترفيـع يافـت.     الملك به ناظم مااز لقب نظدر اين سفر ديدار كوتاهي به ايران آمد كه 
برلين بـود كـه توانسـت ادعـاي      ةكنگر در مأموريتش دروي اين ترفيع كارداني عمدة دليل 
 :1369 (الگـار  اثبات برسـاند  بهها  يعثمان دربرابرمرزي قطور را  ةمنطقمالكيت  بر مبنيايران 
در  گرفت و غالباً  به فرنگ بسيار موردتوجه شاه قرار شاه ناصرالدينسفر سوم  وي در .)157

در ماجراي  ،). سرانجام52  :1344 (صفايي نشست شاه مي ةكالسكاتابك در  راه هم بهانگليس 
قـرار   شـاه  ناصـرالدين ها موردغضب  دولت ايران به انگليسي ةلاتاري و فروش امتياز لغوشد

دولـت   درقبـال تر  عزل از سفارت وي را در موضعي راديكال عزل شد. سفارتگرفت و از 
كه اي  روزنامه ؛كردعليه دولت ايران  قانون ةروزنامشروع به انتشار  آن، از پسايران قرار داد. 

  يار سهيم بود.مشروطه بس  در ايجاد بسترهاي ذهني انقلاب
مـدتي  . او مكاتبه داشـت  ميرزاي وليعهدملكم تا قبل از عزل خود از لندن با مظفرالدين 

ضمن اعلام برائـت از هرگونـه    ،شاه رسيدن مظفرالدين قدرت بهشاه و  پس از قتل ناصرالدين
لـذا در اولـين سـفر     .پرداخـت  شاه مظفرالدينبه تمجيد از  ،شاه ناصرالديناي در قتل  توطئه

او متوقف شد.  قانونانتشار  ،ترتيب  به فرنگ وي به سفارت رم رسيد و بدين شاه مظفرالدين
هاي  و رساله قانون ةروزنام اگرچه با .هاي مقارن با وقوع انقلاب مشروطه در رم بود در سال

هـاي وقـوع انقـلاب     خود در ايجاد بسترهاي ذهني انقلاب نقش پررنگي داشـت، در سـال  
  ). 249 :1369 (الگار به اظهارنظر و تشويق بودحمايت او محدود 

در آن  وملكم برآمده از محيط غربي است كه دهد  ميخوبي نشان  بهگفته شد چه  آن بيان
واقع مسلمان هم نيست. راهي را  بهحتي  ، ومذهبي نيست يشخصيت ذاتاً ،آموزش ديده است

طور خاص نفع اقتصادي برايش بسيار  بهرفت كه پدرش در پيش گرفته بود. نفع شخصي و 
 ،رو ايـن زااثـر وافـري داشـت.     ،آورد تحريـر درمـي   ةرشـت  بـه مهم بود و اين دو در متني كه 

در كنـار جايگـاه علمـا در ايـن دوره (كـه بـدان پرداختـه شـد)          بايدورزي ملكم را  انديشه
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تي كـه  و تعاملا ،سو و زندگي شخصي كه محصولي از شرايط ارثي، تحصيلات غربي ازيك
  . كردبا مقامات مختلف داشت درك 

 

  نوع مواجهه ملكم و علما. 6
  )ق 1307 - 1275(اول  ةمرحل 1.6
يـابي بـه نظـم ديـواني غربـي اسـت. او        ، دستداردچه براي ملكم در اين دوره اهميت  آن
دولتي آن قـرار  ـ   دستگاه اداريويژه  ثير كارآمدي دستگاه اداري اروپايي و بهأت تحتشدت  به

اگرچه او اين رويكرد را با منطق استبدادي حاكم بـر ايـران    ؛)64- 63: 1385 دارد (وحدت
از آن جهت كه  .پرداز سلطنت مطلقه است تئوريملكم در اين دوره  ،رو دهد. ازاين ميتطبيق 

بسپارد. او كـه   شاه ناصرالديندهي كار را به خود  كند تا براي نوسازي ايران فرمان تلاش مي
، تنظيمــات مجلــس، وزيــر و يــقرف، تنظيمــات دفتــرايــن دوره رســائلي چــون  در ابتــداي

كند كـه   كيد ميأت احتصر بهتحرير درآورد، در آثارش  ةرشت بهرا  قانون دفتر، ديوان  دستگاه
است و اختيار وضع قانون و اختيار اجراي قـانون  » سلطنت مطلق«مبناي حكومت در ايران 

از طــرف شاهنشــاه بــه دو مجلــس ايــن حــق را  ،ســپس .هــردو حــق شاهنشــاهي اســت
قابـل ايـن توجـه بـه سـلطنت، او      م ةدر نقط ـ درسـت ). 38: 1388كند (ملكـم   مي  تفويض
بـا حمايـت از    ،دولت اضافه كند. ملكم ةكند تا روحانيون كشور را به زيرمجموع مي  تلاش

خواهـد   دهنـدگان مـذهبي مـي    آمـوزش وپـرورش عرفـي، از علمـا و مجتهـدان و      آموزش
 ).42: 1392(حائري » مقررات وزارت علوم باشند  پيرو«

درعين اذعان به سـلطنت مطلقـه از لـزوم برقـراري      تنظيمات دفتر ةرسالچنين در  هماو 
بـه ايـن نكتـه اشـاره     » فضـول «طور فرضي و از زبان  هو ب است حكومت قانون سخن گفته

خود را از دست بدهند و به سلك فرنگيان و كفار  ه مردم ايران مايل نيستند كه دينكند ك مي
ز زبـان وزيـر بـه    دنبال ايـن بحـث ا   هدهند. ملكم ب اين كار را نمي ةاجازن يدرآيند و مجتهد

ميـل بـاطني بـه     بـاوجود بينـد كـه    جا ملكم خود را ناگزير مي پردازد. در اين مي  گويي پاسخ
ها را بهترين  و آن بدهدو به روحانيون و مجتهدين امتياز  بزندخواهانه دست  تظاهرات اسلام

ــا » اصــول نظــم فرنــگ«ميــان  ســازگاريمعرفــي كنــد و » نظــم يــورپ«كننــدگان  درك ب
و در  او پس از ايـن برهـه  چه  آن اما ،)5- 4: 1369 قانون( دارد ميرا اعلام » اسلام  شريعت«
 ،دهـد  وصي خود نشان مـي و خص خانه يا رفتارها و گفتارهاي عمومي ارچوب فراموشهچ

خوبي به ايـن   شود؛ اگرچه به آن است كه مذهب براي ملكم مبناي حركت تلقي نمي گر بيان
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چـون پـدر خـود     او نيز هـم  ،رو اي مذهبي است و ازاين ايران جامعه ةجامعواقف است كه 
جـا   همـه آيين ترقي در «معروف او ملة ج ،حال بااين .گفتار يا رفتار تندي عليه مذهب ندارد

اين است كه او  گر بياندر اين دوره بيان شد و ، )73: 1388(ملكم » كند ميبالاتفاق حركت 
قائل نيست. بيـان ايـن عبـارات     و غيراسلامي نوسازي تفاوتي ميان جوامع اسلامي ةدر مسئل
 ةشيو طوركه گفته شد همانداند و  مي مند قدرت يدهد او اگرچه روحانيون را گروه نشان مي
 .ي دقيقي ندارداز ميزان قدرت علما آگاهكند، اما هنوز  يعقوب را دنبال مي  ميرزا پدر خود

 ايـن بـاور بـود    او ملكـم بـر   اعتقـاد  بـه  .كند تكرار مي ديگر  بيان  بهعبارات را الگار  اين
چنان كه انقلاب فرانسه اعلان  هم مذاهب بايد توسط دين ساختگي انسانيت و فرد آدمي  كه«

آدميت نيـز اعتقـادي نزديـك بـه الگـار داشـت        ).262: 1356(الگار » لغو شود ،كرده است
  ).104- 103: 1340 (آدميت
اول حيـات   ةدوربعد، برخلاف هاي  دورهها و  رسد اين رويكرد ملكم در سال مي نظر به
اگرچه بعيد است كه خود واقعي ملكـم   ،گيرد خود مي بهتري  پنهانسياسي او شكل ـ   فكري

خانه خود را  ن او از ياد رفته باشد. اوج باورهاي غيرمذهبي ملكم در فراموشافازسوي مخال
اي از نيروها را براي  هسته هخان فراموشآن بود كه در  دنبال بهرسد او  مي نظر بهدهد.  بروز مي

ملكـم   ).263 ،261: 1356  بعدي در ايران تربيت كنـد (الگـار  اقتصادي ـ   اصلاحات سياسي
خـود را   متمام ه ـ ،رو ازاين .شود  ها تنش أتواند منش مياو  ةخان فراموشكه دانست  ميخود 

سـوي خـود بكشـاند     بـه را  ،چون سيدصادق طباطبايي ،روحانيهاي  شخصيتبرد تا  كار به
نهايت شاه تحت فشار علما و البته تـرس از سـقوط سـلطنت بـه     اما در ،)9 :1344(صفايي 

 ـ دشمني با فراموش اول  ةدوردرش را از ايـران تبعيـد كـرد و بـه     خانه پرداخت و ملكم و پ
  ملكم پايان داد. ـ سياسي  فكريحيات 

اي كـه او پـس از    مرحلـه فترت دارد.  ةدوراول حيات ملكم در درون خود يك  ةمرحل
اگرچـه بـراي مـدتي     .بـرد  سر مي بهخصوص استانبول  هو ب ،اخراج از ايران در قاهره، بغداد

 ةادام ـطوركلي از كانون قدرت دور بود. ملكم در  به ،بوددرخدمت سفارت ايران در عثماني 
به  ،پرداخت بوروكراسي مي ةحوزكه بر نگارش آثاري در  ،قبلهاي  سالاين دوره برخلاف 

 و ،عامـه  دي ـفوا امتيـاز ، بانـك  تأسيس درباب مذاكره، ترقي اصول .دكراقتصاد توجه  ةحوز
 خان راهي ملكم و ميرزاحسين وج عصر همند. اين دوره اا ترين اين رسائل مهم مختلف مسائل
ملكم را به سفارت انگلستان  سالار سپه خان ميرزاحسين است. در اين دوره بود كه سالار سپه

شـايد شـاه بـا ديـدن      تا به غرب را مهيا كند شاه ناصرالدينسفر هاي  زمينه كهمنصوب كرد 



 135   )جواد عربانيو  محمد رادمرد( ...دربارة  ورزي خان و انديشه ملكم ميرزا

 

ترين اصطكاك  كرد تا كمملكم پس از بازگشت به ايران تلاش  غرب به اصلاحات تن دهد.
را برگزيـد و   علما و حكومت دومـي  ةدوگان مياناز اما بازهم  ،نظري را با علما داشته باشد

 اجـرا بگـذارد.   ةرا قبل از تبعيد به عثماني نگاشته بود، به مرحلچه  آن علاوه تلاش كرد تا هب
 جراي رويتـر بـه مـا   سياسـي او   ـ اول حيات فكرية دورملكم و علما در  ياروييرو  اخص
 جـا  همـه آيـين ترقـي در   «كـه   ،محوري او ةانديشو  ملكمهاي  دغدغه ،بنابراين .گردد بازمي

بـراي   سـالار  سـپه راه  هـم  بـه . او ها را به ايران كشاند پاي انگليسي ،»كند ميبالاتفاق حركت 
را پارچگي سرزمين ايران  تضمين يك«حال مقابله با روسيه خواستند  نوسازي ايران و درعين

آهـن و ديگـر    راهانگليسي براي ساختن  ةسرمايبا جلب «آنان  اعتقاد به .»از انگلستان بگيرند
توان ايران را نوسازي كرد و حمايت انگلستان را نسبت به آن جلـب   هاي اقتصادي مي طرح
ترديد وجود دارد، ملكم  برسر اين قرارداد كمي سالار سپهاگر در گرفتن رشوه توسط  .»نمود
مدت خـود   يعني او بازهم منافع كوتاه ؛)70: 1381رشوه دريافت كرده است (كدي  شك بي

بخش زيادي  بدون شككه  ،سالار سپهرا بر هرچيز ارجح دانست. انعقاد اين قرارداد توسط 
). فشار علما 89: 1387مرادي  آنان و علما شد (قاضي ةمواجهاز ملكم بود، باعث ثر أمتاز آن 

را  سـالار  سـپه خان  ميرزاحسين ،كرد اكه قرارداد را ملغ اه جداي از آنقدر شديد بود كه ش آن
نـاگزير   ،تسليم بخش اعظم منابع اقتصادي ملت به ايـادي بيگانـه  «نيز از صدارت عزل كرد. 

امتيـازات اعطاشـده    درميـان  ظـاهراً  .»انگيخـت  مقاومت علما، رهبران واقعي ملت را برمـي 
كنـي در   ملاعلـي  كـه حـاج   چنـان  نآ ،بوده است تر بيش آهن راهها بر واگذاري امتياز  نگرش
  ).249- 244: 1356 (الگار دكرزد  خطر اين موضوع را به وي گوش اي به شاه نامه

هـا   فرعـي پـژوهش بازگشـت و بـه آن    الات ؤس ـشد، حال بايد به  هگفتچه  آن براساس
خـود بـه    ورزي سياسـي  انديشـه ر د» اي انگيـزه «خـان براسـاس چـه     داد. ميرزا ملكم  پاسخ
كـه سـد راه   يافـت   مـي  منـد  قدرترسد ملكم علما را جرياني  مي نظر بهپرداخت؟  مي  علما

ند و هسـت  ند. او دريافته بود كه دو كانون مهم قدرت در ايران سلطنت و علماا نوسازي ايران
 ـ برخوردارنـد.  يتـر  بـيش گروه اول براي نوسازي ايران از توان  شايد عـلاوه ايـن گـروه     هب
ال ديگـر ايـن اسـت كـه ملكـم      ؤس ـطلب او را ارضا كنند.  وانند شخصيت منفعتت مي  بهتر
ملكم  آيد كه مي نظر به (در رابطه با علما) داشت؟ نيتي از طرح رسائل خود در اين دوره  چه

سـمت حكومـت    تـرازو را بـه  فـة  كميـان علمـا و حكومـت     ةمواجه ـدر تلاش بود تـا در  
شدن ايران را  غربي ،نظر ست و بها قائل ت از بالادهد. ملكم در اين دوره به اصلاحا  سنگيني

بالاتفـاق حركـت    جا همهآيين ترقي در « كرد. عبارت معروف عنوان هدف خود دنبال مي به
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ند. وي ا دانست كه علما ماهيتاً با اين نگرش مخالف اين موضوع است. او مييد ؤم ،»كند مي
كنار نهد   آن است كه دوپارگي قدرت در ايران اين دوره را دنبال به» سلطنت مطلقه«با تبيين 

از  ،دركنـار ايـن هـدف بـزرگ     ،و حمله به ساختار سنت را توسط شاه ممكن سازد. ملكـم 
كـه در   اش گيري منافع شخصي شدن به دستگاه حكومت اهداف ديگري نيز دارد: پي نزديك
  د را نشان داد. قرارداد رويتر يا فروش ماجراي لاتاري خو ازگيري  رشوه

كـه   ،سياسـي  ةمدرنيت ـاسلام و  ةرابطسياسي ملكم در اين دوره را بايد براساس  ةانديش
بخشيدن به  . اگرچه ملكم با تلاش براي رسميتردكنيز ارزيابي  ،گفت باربيه از آن سخن مي

چون  پاگيري مفاهيمي محاق برد و راه را بر بهفردي را  ةحوزحكومت سلطنت مطلقه عملاً 
كردن دولت بـر ديـن و    اما با تلاش براي مسلط، بست ،داشتآن را  ةدغدغكه خود  ،آزادي
ـ   بردن كاركردهاي اجتماعي حاشيه در تلاش بود تا با به عملاً انسانيت دينپردازي براي  ايده

كرد مسـيري   او تصور ميشايد كند.   مدرنيته در ايران آمادهسلطة راي سياسي دين زمينه را ب
بـردن   محـاق  بـه  ةدربـار شـد بعـدها    زدن دين ميناربا ك زيرا ،در پيش گرفته است منطقي را

او و سـلطنت ضـعيف    برابرنمايي علماي ديني در قدرتآورد.  ميان بهسلطنت مطلقه سخن 
  است.  ساده خيالي امرياين  كه قاجارها به او نشان داد

  
  )ق1313- 1307(دوم  ةمرحل 2.6

در زندگي ملكم بود. او كه فهميده بود ايـن امتيـاز    مهمي عطف ةنقطماجراي امتياز لاتاري 
دستي كرد و آن را فروخـت. شـايد    پيش ،است به مذاق حكومت و روحانيت خوش نيامده

 ،بنابراين .ي به عزل او داده شودأچنان تند باشد كه ر كرد واكنش حكومت آن هرگز فكر نمي
حكومت شد. عزل او سبب شـد تـا   مدت او باعث تنش ميان او و  كوتاهطلبي  منفعتبازهم 
رسـد   مـي  نظـر  بـه  .پشـيمان سـازد   ،برسر او آوردچه  آن كند كه حكومت ايران را از  تلاش
او دست  گماشت، ميمتي جديد در اروپا س   او را به قانونانتشار  ةمياندر  شاه ناصرالدين  اگر

 ،ترتيـب   بـدين  جديد متولد شد. نداد و ملكمي اتفاقي كه هرگز رخ ؛داشت از تندروي برمي
 ]قـانون  ةبا انتشـار روزنام ـ [ وسيله بدينچنداني نداشت  ةعلاقپرستي  خان كه به وطن ملكم«

). 617: 1362(سـايكس  » قبلي در برانگيختن مردم ايران موفق گرديد... ةنويسندبيش از هر 
 از  ل اندك دولت، رنجش بيشاستقلالشكريان،  نظمي بودن خلق، بي خرابي ولايات، مفلوك

ايـران   ةمسـئل حد عامه و سرانجام خطر انهدام كشور مشـكلاتي بودنـد كـه از نظـر ملكـم      
 صـدمين سـالگرد مشـروطيت    داشت يك ستاد بزرگ ،آمدند (غلامرضا كاشي حساب مي به
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نـام   بـه » ديـن  بـي چنـد نفـر الـواط    «باني ايـن خرابـي را نيـز     و باعثاو  ).152- 151: 1384
  ).301: 1388(ملكم  دانست مي» دولت عليه ايران  اولياي«

... رخ و ،اتفاقاتي كه در ماجراهاي رويتر، لاتـاري  به باتوجهدانست كه  خوبي مي بهملكم 
علاوه بتواند  هو ب ،هرگز نخواهد توانست جايگاه رفيعي درنزد روحانيون ايفا كند ،است داده

كـردن   علـم لذا در تلاش بود تا با  .خود دست يابداز حضور در كنار آنان به منافع شخصي 
جمله ميرزاي شيرازي، حكومت را تسليم اراده و قلم خود كنـد و امتيـازات،   از روحانيون و

هم خود را بر  قانون ةشمار 41كه در  روست ازاين .و جايگاه اجرايي خود را بازيابد ،القاب
كنـد   از او يـاد مـي  » قـاطرچي «ون اي چ ـ زننـده و بـا القـاب   نهـد   مـي السلطان  امينتخريب 
خود را متوجه ة حملتيز  ةلب قانونهاي  شمارهملكم در « ،عبارت بهتر به .)20: 1344  (صفايي

داشـت    ديگر ساخته بود و سعياي از رجال و وزراي  پارهالسلطان، صدراعظم وقت و  امين
  ).12: 1369 قانوندر  ناشر مقدمة» (بداردشاه را مصون از حملات خود الامكان  تيحكه 

كـه او   ايـن  نخسـت روحانيـت متمركـز اسـت.     ربكلي توجه ملكم در اين دوره  طور به
روحانيـت از   ةوسيل هرا از دست داده و درصدد است ب ،يعني حكومت ،پيشين خود ةپشتوان

اش از روحانيون ديـده،   اول حيات فكري ةدر دورچه  به آن باتوجه دوم،بگيرد و   ها انتقام آن
  كند تا آنان را موردتفقد قرار دهد. مي  تلاش
 هـاي  ات و ديـدگاه ي ـثيرپـذيري ملكـم در ايـن مقطـع از نظر    أنشـيني و ت  ترديـد هـم   بي

بـدان اشـاره دارد    قـانون  ةروزنام ـجـده  يه ةشـمار الـدين اسـدآبادي كـه وي از     سيدجمال
ما علل چرخش ديدگاه وي نسبت به عل ةموضوعي است كه بايستي دربار ).8: 1369  قانون(

 بـه  سياسي ـ اجتماعي جامعيت دين اسلام و رويكرد كيد بر أ. تكردبدان توجه ن وروحانيو 
كشف ظرفيت « نهايتو دراستبداد كنندگي دين اسلام در مبارزه با  به قدرت بسيجآن،توجه 

و كشاندن علماي آن ديار به صـحنه مبـارزات ضداسـتبداد از فصـول     » نجف«نهاد دين در 
هرچند كـه بنـا بـه     .)42 :1387سرشت  (بهشتيكرد توان متصور  مي» مشترك فكري آن دو

نه از باب   ديگر يكعلل نزديكي اين دو با  ،سفير وقت ايران در لندن ،السلطنه گزارش علاء
 ،ها و اشتراكات منافع و اهـداف  موقعيت خاص آن ةواسط هاشتراكات فكري و عقيدتي كه ب

   )45 - 44: همان( تبيين و تفسير شده است.
ملكم  شك بيداشت كه در اين مقطع كيد أتبايستي بر اين نكته  ،گفته شدچه  آن بر افزون
چنين ماجراي قرارداد رژي  هم علما با قرارداد رويتر را ديده بود. او در اين برهه ةنوع مواجه
السلطان  بار امين كند اين تلاش مي ،رو ينااز .هاي ميرزاي شيرازي را نيز شنيده است و واكنش
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بـدنام  «نويسد صدراعظم مجتهدين و علما را  ميبنابراين،  .روي هم قرار دهد هو علما را روب
نظير هيچ حق ندارد كه مال و جـان   گويند اين وزير بي مي«علما  زيرا ،»و تحقير و ذليل كرد

  .)304: 1388(ملكم » مسلمانان را جزو ميراث اجداد خود قرار بدهد...
ــه ــ جــدا از كين ــه ،ه او از صــدراعظم دارداي ك رســد او در ايــن دوره درك  مــي نظــر ب

رانـي او در لنـدن    تري از قدرت دين اسلام و علمـاي تشـيع يافتـه اسـت. سـخن      بينانه واقع
اي اسـت   اسلام تنها يك دين نيست، بلكه سيستم گسترده«يد اين واقعيت است: ؤخوبي م به

 ت اجتمـاع چنين شـامل تمـام شـئون هيئ ـ    كه زندگي فرد را از تولد تا مرگ دربردارد و هم
يابد  ميعلاوه او در هب .)159: همان» (چيز نيست كه خارج از قلمرو آن باشد.... باشد. هيچ مي

بلكه راه ديگري را بايـد   ،كه رويارويي با علما براي نوسازي و ترقي ايران مفيد نخواهد بود
  ).164: همانآزمود (
.» كنـد  ميبالاتفاق حركت  جا همهآيين ترقي در «تا چند سال پيش قائل به  كه رو او ازاين

كدام احمق گفته است كه ما بايد برويم همـه رسـومات و   «، برآن شد بود )73: 1388(ملكم 
حرف جميع ارباب ترقي اين است كـه احكـام ديـن مـا همـان       ،عادات خارجه را اخذ كنيم

: 1369 خان ملكمبر  ناشر قدمةم» (اند... دنيا اعلام فرموده به اصول ترقي است كه كل انبيا متفقاً
  ).3: 36ش  قانون» (بكند...  ظم بايد ناچار از خود اسلام ظهوردر ممالك اسلام ن«) يا 182

اي عكـس را   تحريـك علمـا رويـه    رود و بـراي  هـم فراتـر مـي    ايـن او گاهي حتـي از  
» انـد  كـرده شايد بتوان گفت دول خارجي هم قـانون خـود را از اسـلام اخـذ     «كند:  مي  بيان

 ،االله نائيني آيتچون  هم ،كه اين ادبيات بعدها توسط برخي علما جالب اين .)2: 5 ش  قانون(
  .)36- 35: 1382نيز تكرار شد (نائيني 

 از طريقكوشد  ملكم در اين دوره آن است كه وي حتي مي ةتوجه در انديش شايان ةنكت
 در امور حسبيه به ايشان متذكر شـود را اعلام  شيرازي لزوم ورود علماي نگاري با ميرزا نامه

: دكن ـترغيـب  گـذاري   در سـاختار قـانون   شـان مجلس علما و حضور و ايشان را به تشكيل
 ـ     ةذمحكم هر قانون شرعي و عقلي بر  هب«... خير يـك  أعلماي ديـن واجـب اسـت كـه بلات

بري ملي ترتيب بدهند و موافق اصول شرع مقدس حقوق ملت و شـرايط  شوراي ك  مجلس
  بـدين  ).3- 1: 20 ش قـانون (  »كه بايد مقرر و مسـتحكم بسـازند...   طوري بقاي دولت را آن

 و ها فكر فراتر رفته و با استفاده از روش از طيف روشن كوشد ميملكم در اين دوره  ،ترتيب
عنوان مخاطب خود  تري از جامعه را به وسيع ةتكيه بر قدرت علما گستر با مفاهيم اسلامي و

  ).68: 1385دهد (وحدت  قرار 
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بـه  بايـد   ،ملكم گفته شد ـ سياسي  فكريدوم حيات  ةمرحل ةمباحثي كه دربار به باتوجه
اي در  انگيزه  انزواي خود در لندن با چه ةدوردر  خان ملكمميرزا الات پژوهش بازگرديم: ؤس

دو محور افـزايش   ةپاي؟ اين پرسش را بايد برپرداخت ميورزي سياسي خود به علما  انديشه
ملكم  طرف، ازيكعبارتي  به .جوي ملكم پاسخ داد سو و شخصيت منفعت قدرت علما ازيك

 ،عطف بود ةلغو قرارداد رژي در اين زمينه نقطو  يافت خوبي درمي بهافزايش قدرت علما را 
حضـور   ةعريض ـ«اي  نامـه رادت خود را به ميرزاي شـيرازي بـا نگـارش    كه ملكم ا چنان آن

طلبـي و   تـوان از منفعـت   را نمـي  او ،ديگـر  طـرف از .)1: 20ش  قانون( كردابراز » باهرالنور
جـدا كـرد. منـافع     ،شـد  اش محسوب مـي  هويتي ةبود و گويي ارثي  در ذاتش پرستي كه پول

 .گيـري بـود   دنبال بـازپس  رفته بود و او به حاشيه بهشدن از قدرت  هگذاشتبا كنارشخصي او 
  كشاند. رخ حكومت مي  بهبايد قدرت قلم خود را  ،رو ازاين

و ارتقاي جايگاه علمـا در   قانونپرسش ديگر اين است كه ملكم با چه نيتي به نگارش 
بعـدي   ةآن اقدام كرد؟ پاسخ اين پرسش را بايـد براسـاس واقعيـت زنـدگي ملكـم در دور     

دنبال آن نبود كه تاج شاهي را  به ،گويد آجوداني ميچه  آن ت. ملكم برخلافزندگي او نوش
 ،)343، 326: 1396(آجـوداني   بردارد و برسر ميرزاي شيرازي بگذارد شاه ناصرالديناز سر 
درپـي آن بـود تـا قـدرت قلـم خـود را بـه رخ شـاه بكشـاند و بـا            شايد بتوان گفت بلكه

 اسـت روي  خويش باشد. بيان اين مـدعا ازآن  ةگذشتدرپي بازستاندن مناصب  طلبي فرصت
پس از  ،علاوه هكنار كشيد و ب در اوج انقلاب مشروطه خود را از مسائل داخلي ايران به كه او
هايي تلاش كرد خود را از اين ترور تبرئـه   با انتشار رسائل و يادداشت ،شاه ناصرالدينترور 
دانست كه  دف واقعي خود نيز رسيد. ملكم ميكه با رسيدن به سفارت رم به ه چنان هم ،كند

و نـه شـاه    ـ ـ  السلطان بود امين  كه ممكن تاجايي ،رو ازاين .از علما چيزي به او نخواهد رسيد
وليعهد را  يبا مظفرالدين ميرزا اش رابطه ،علاوه هب .تا راه بازگشتي باشدگرفت  مينشانه ـ   را

  نيز خراب نكرد.
اسلام و  ةرابطال ديگر اين است كه رويكرد و آثار ملكم در اين دوره را براساس ؤاما س

پيشـين در آثـارش   دورة لكـم خـلاف   رسد م مي نظر بهتوان تحليل كرد؟  مدرنيته چگونه مي
ملكم بـا تـلاش بـراي     ،عبارت بهتر به .سياسي فاصله گرفت ةاز تحقق مدرنيت تر بيشچه هر

اساسـي حضـور ديانـت در     ةقاعـد بر  تر بيشن دوره هرچه تحريك علما عليه قدرت در اي
هـايي   بخشيدن به رسالت دنيوي دين حتي از گام سياست پافشاري كرد و با رسميت ةعرص

  عقب نشست. ،سياسي برداشته بود ةمدرنيتاول براي تحقق  ةدوركه در 
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  )ق1326- 1313( سوم ةورد 3.6
. بـا  شـود  مـي به سلطنت قاجـار آغـاز    شاه مظفرالدينسوم حيات ملكم از جلوس دورة 
» را نگاشـت  آدميـت  اشـتهارنامة رسـالة  ملكم بـراي تبرئـه خـود    «، شاه ناصرالدين ترور

آثار ملكم  قانونهاي  شمارهو آخرين  ،عدالت نداي، يتآدم ةاشتهارنام ).142: 1353 (رائين
دهـد و آن   را تغييـر مـي   اش لحن مطالب روزنامـه  شاه ناصرالديناند. او با مرگ  دورهدر اين 

البتـه   .سـازد  ميراهي با شاه جديد متمركز  خود را بر هم و همنهد  ميكنار  بهتندي پيشين را 
  اند. ماندهدين هم اگرچه نقش ناجي پيشين را ندارند، در ذهن ملكم باقي   نحاملا

نظام عالم بر قانون است. اساس قانون بر آن حدود است كه حكمـت پروردگـار از   
بايـد مجـدداً در ايـن     حدود عدل الهـي را  براي گردش كائنات مقرر فرموده است.

علمـا و فضـلا... اسـت...     ةبرعهـد موريـت ربـاني   أكرد. تقديم چنان م ملك برقرار
  .)4، 1: 36ش  قانون(

بـه اجتمـاع ديـن و بـه     «خواهـد   ملكم در چنين شرايطي است كه از شاه مـي  ،رو ازاين
  ).3: 34ش  قانون( را فراهم كند» درنگ اسباب نجات دولت...معاونت دانشمندان ملك بلا

زمـان اسـت،    هـم  شـاه  مظفرالـدين كه بـا سـلطنت    ،در دو سال پاياني انتشار قانونلحن 
بـراي هميشـه    قانونانتشار  1899اما با اعزام ملكم به سفارت رم در بهار  ،غيرانقلابي است

سـفارت رم از نظـر ديپلماتيـك اهميتـي      .)255 ،250- 249: 1369شـود (الگـار    متوقف مي
اسـت كـه     منتهاي خدمت بنده اين شده«بود:  امري كه خود ملكم نيز به آن واقف ؛نداشت

» بشـوم...   حمـت دولـت  كاري و دعاگويي دوام ايـن مر  پول مفتي بگيرم و در يك گوشه بي
پـول  «ايـن  با  كه شخصيتي ملكم استهاي  زمينه گر بيانهمين روايت  ).25: 1352(نورايي 

تشـكيل   ،خاص طور كم انقلاب مشروطه را ديد. بهاي جديد در پيش گرفت. مل رويه» مفت
خـورد    تادن مجلـس اول در زمـان حيـاتش رقـم    و براف ،اساسي قانونمجلس اول، نگارش 

هواداري از سلطنت و حاملان مذهب ايسـتاده   ةاو ميان در اين دوره ،حال بااين .)25: همان(
خـوبي   بهسلطنت جديد   ايران در عصردربارة آيندة » دميتآ ةاشتهارنام«است. ادبيات او در 

بخـش شـريعت خـدا     حيات  كي از احكام اي برادران مكرم!... تا«اين واقعيت است:  گر بيان
  .)157- 156: 1388(ملكم » غافل باشيد؟

زمين  مغربنو در  كند تا عصر كه طي آن تلاش مي ،سياق را و سبكملكم استفاده از اين 
در ايـن دوره نيـز    ،به آن معتقد شد قانونانتشار  ةنيمبداند و از  را برگرفته از تعاليم اسلامي

   .)146: همان( بدان اشاره دارد عدالت ندايكه در  چنان هم ،دهد ادامه مي
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  اش ـ سياسي  فكريحيات  ةعملكرد ملكم در سه دور. 1جدول 

  هاي ملكم فعاليت  دوره
كه  وقايع مهمي

روحانيون در آن 
  آفرين بودند نقش

رويكرد ملكم به   آثار ملكم در آن دوره
  روحانيون و نوسازي

  اول ةدور
1275 -1307  

تشكيل 
  ؛خانه فراموش

مستشار صدارت 
  ؛اعظم

سفير ايران در لندن 
  ...و

 شاه ناصرالديناقناع 
براي تعطيلي 

  ؛خانه فراموش
مخالفت و الغاي 
  ؛قرارداد رويتر

تلاش موفق براي 
  ؛سالار سپهعزل 

  .مخالفت با لاتاري

، وزير و رفيق، تنظيمات دفتر
 دستگاه، تنظيمات مجلس

، قانون دفتر، ديوان
، ترقي اصول، خانه فراموش
، بانك تأسيس درباب مذاكره
 مسائل، عامه ديفوا امتياز

  .مختلف

جايگاه روحانيون رعايت 
، با انتقاداتي بسيار معتدل

دار اين اصل كه  طرف
 جا همهترقي در ين يآ

كند.  بالاتفاق حركت مي
تلاش براي آشتي دين و 

چون  (هم تجدد
  .مستشارالدوله)

  دوم ةدور
  الغاي قرارداد رژي  قانون ةانتشار روزنام  1316- 1307

روزنامة بيش از چهل شماره 
  ،قانون
  ،ايراني مدنيت

  .ديوانيان مذهب اصول

تلاش براي ارتقاي 
جايگاه سياسي روحانيون 

عنوان رهبر مخالفت با  به
  .حكومت قاجار

  سوم ةدور
مشاركت در انقلاب   سفير ايران در رم  1326- 1316

  مشروطه
  ،عدالت نداي
  .آدميت اولياي اشتهارنامة

دورة به رويكرد  بازگشت
دوم (آشتي دين 

  .تجدد)  و

ايـن   گـر  بيـان خـوبي   بـه  ،خـورد  سـوم رقـم  ة دورزنـدگي او كـه در همـين     ،سرانجام
جسد پـدرش  «ها پيش و با نگاه به آينده و پيشرفت شخصي خود  او كه سال ؛است  واقعيت

طبـق وصـيت    ،انتقـال داده بـود  » هاي استانبول بـه قبرسـتان مسـلمانان    را از قبرستان ارمني
  ).24: 1344(صفايي » زاندن دادخودش را برخلاف قانون اسلام دستور سو  جسد«

  هرمونتيك قصدگرا  از منظرِملكم  ةرويكرد به مذهب و روحانيون در انديش. 2جدول 
  باربيه ارچوب مفهوميهو چ

  ارچوب مفهومي موريس باربيههچ  شناسي هرمنوتيك قصدگراي اسكينر اساس روشهاي ملكم بر دوره  دوره
  هدف (نيت)  زمينه (انگيزه)

 دورة
  اول

ي مند قدرتروحانيت را جريان 
  .دانست سد راه نوسازي مي

وسيلة  بهقائل به نوسازي از بالا 
  سلطنت مطلقه

طنت مطلقه بخشيدن به حكومت سل رسميت
 ،فردي  حوزةتن رف به محاق. 1و دو نتيجه: 

  .كردن دولت بر دين مسلط  .2

 ةدور
  دوم

درك قدرت علما پس از 
مقاومت علما در قراردادهاي 

  .و رژيرويتر 

دادن قدرت قلم  نشانتلاش براي 
خود دارد تا دربار جايگاه و 

  مناصب او را بازگرداند.
پافشاري بر حضور ديانت در سياست و 

  .بخشيدن به رسالت دنيوي دين رسميت

 ةدور
  سوم

نمايي علما در مقدمات  قدرت
  .نهضت مشروطه

دولت و دين و  ةحركت در ميان
تلاش براي رسيدن به موضعي 

  .معتدل

معروف و  به سازي آزادي و امر سان هم
كيد بر نقش مذهب و دوري أمنكر و ت از نهي

  .مدرنيتة سياسياز تحقق 
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حيــات ملكــم نيــز پرســيد:  ةســومين دور ةدربــارهــاي ايــن پــژوهش را بايــد  پرســش
خــود براســاس  ـــ سياســي  فكــريحيــات  ســوم ةدر دور الدولــه نــاظمخــان  ملكــم  ميــرزا
پرداخـت؟ ملكـم در ايـن دوره بـه      به علما مـي  اش ورزي سياسي انديشهدر » اي انگيزه«  چه

دانست كه محتمل اسـت بـا    مي ،كه به اين مقام دست يابد حتي قبل از آن ،سفارت رم رسيد
اما هنوز بـه آنـان    ،از تحريك علما عليه حكومت كاست ،رو ازاين .توافق برسد بهشاه جديد 

در نهضـت مشـروطه و حتـي    را آفريني علمـا   نقش  شك بي. ملكم در اين دوره پرداخت مي
اگرچه از غلظت تحريـك علمـا    ،بنابراين .ديده بود اكبرو هجرت  اصغرهجرت  ،آن از پيش

به نقش علما   نيت ملكم از پرداختن .ر دادچنان آنان را در كانون تحليل خود قرا هم ،كم كرد
 قانونتوانست از راهي كه در ساليان طولاني نگارش  در اين دوره چه بود؟ طبيعتاً ملكم نمي

مـذهبي   ةجامع ـتحريـك   بـر دانست قلم او  خصوص كه مي هبازگردد؛ ب ،در پيش گرفته بود
اين موضوع ، ناچار بهو البته  تدريج هب ،ايران در ماجراي مشروطيت اثرگذار بوده است. ملكم

سياسي ايران كنار گذاشت و بهترين ـ   توان اسلام را از مناسبات اجتماعي كه نمي را پذيرفت
  كردن آن است.  راه همكار تلاش براي 

 ةمدرنيت ـسـوي   بهدر اين دوره در نيل را آخرين پرسش اين است كه رويكرد آثار ملكم 
تــلاش ملكــم در همانندســازي آزادي و  شــك، بــيتحليــل كــرد؟ بايــد سياســي چگونــه 

 مدرنيتـة سياسـي  قق پيوند ديانت و سياست تح ،ديگر عبارت منكر و به از نهيمعروف و  به امر
ماهيتاً احتـرام بـه   » آزادي«كند.  ناممكن مي ،دنبال به خلوت راندن مذهب است كه ذاتاً به ،را

كـه در   جـدا از آن  ،منكـر  از نهـي معروف و  به امر برابركه در درحالي ،حقوق فردي افراد است
 ةدورملكـم در   ،ترتيـب   بـدين ، رسالتي جمعي اسـت.  گنجد ميتكاليف فرد مسلمان  ةحيط

 اول حيــات فكــري خــود در ةر دوراز راهــي كــه د اش ـــ سياســي  فكــريپايــاني حيــات 
  دورتر شد.  ها فرسنگ ،گرفته بود  پيش

  
  گيري نتيجه. 7

كـوئنتين اسـكينر و چهـارچوب     ةشناسان روشتلاش شد تا براساس رويكرد  ،در اين مقاله
د. بـر ايـن   شـو به علماي تشيع واكاوي  خان ملكمنوع نگرش ميرزا  ،موريس باربيه مفهومي
بنـدي شـد. جايگـاه و قـدرت      دسـته متفـاوت   ةدورسياسي ملكـم در سـه    ةانديش ،اساس

 ،بـود   ملكم به علماي تشـيع دة فزاينترين دلايل توجه  قاجار از مهم ةدورروزافزون علما در 
يازيدن به حقيقـت دور   اگرچه در اين ميان عدم درك منش و شخصيت ملكم ما را از دست
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 درقبـال گيري او  ي در جبههگير چشمستي ملكم اثر پر نفعطلبي و  جاهرسد  مي نظر بهكند.  مي
دوم ة نوسازي از بالا و دور  كم را عصرمل ةاول انديش ةوان دورقاجارها داشته است. شايد بت

 قـانون  ةانتشـار روزنام ـ  ةواسط ملكم عموماً به ةاجتماع دانست. انديش ةرا عصر توجه به بدن
كـردن   عصرانش او را براي آمـاده  ن امروز و چه هماموردتوجه ويژه قرار گرفت و چه محقق
اول حيـات   ةدورسياسـي،   ةمدرنيت منظرِ اما از، ستايند مقدمات ذهني نهضت مشروطيت مي

 زيـرا  ،تر بوده اسـت  نزديكملكم به واقعيت حركت در مسير تجددخواهي  ـ سياسي  فكري
به ديانـت داشـته اسـت.    را ترين ميزان توجه  هاي آتي كم ملكم در اين دوره برخلاف دوره

سويي ديگـر   و سمتهاي بعدي به  هاي سياسي ايران او را در دوره طلبي او و واقعيت منفعت
خـان مستشـارالدوله    راهي كه او درطي آن چندان تنها نبود و كساني چون ميرزا حسين ؛برد

  راه او بودند.  نيز هم
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